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 :چکیده
روي است و نوعي حالت و ويژگي درک و تشخيص است  معناي اتقان و استواري در عمل و بازداشتن از كجبه « حکمت»

تواند حق و واقعيت را درک كند و مانع از فساد شود و كار را محکم و استوار انجام دهد. در واقع،  كه فرد به وسيله آن مي

دو عنصر علم و عمل نهفته « حکمت»بيروني. در  يک حالت نفساني و صفت روحي است نه رفتار خارجي و« حکمت»

 كند عمل بايد كه جا آن اما باشد عالم انسان اگر پس است كه هر دو از بالاترين درجه صحت و سلامت برخوردار هستند.

 . نيست «حکيم» نداند را خود علم اصول اما باشد عمل اهل يا نکند عمل

ورزي عميق  ( انديشه2( تعريف مباني طب و سازماندهي طب 1آيد: « طب»تواند از سه طريق به ياري  مي« حکمت»

از آن جهت « طبيب»از اين رو، در قديم به ( كسب مهارت شناختي. 3پيرامون مسايل مهم و اساسي علوم سلامت و طب 

اي معرفت عميق بوده و در رفتار خويش با بيماران نيز علاوه بر آگاهي از دانش طبي دار« طبيب»گفتند كه  مي« حکيم»

داده است به همين جهت از جايگاه و احترام خاصي در جامعه برخوردار  رفتاري را از خود نشان مي نهايت مدارا و خوش

طلاق ايم و از رواج استعمال اين كلمه و ا بوده« حکمت»از « پزشکي»بوده است. گرچه در قرن اخير شاهد جدايي كامل 

  .در پزشکي احيا گردد« حکمت»ي  رسد كه دگرباره واژه در پزشکي كاسته شده ولي ضروري به نظر مي« حکيم»

 حکيم حکمت، طبابت، ديانت،واژگان کلیدی: 
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 :مقدمه
، به عنوان دو حوزه بینشی و دانشی «طب»و « حکمت»

اند و تعاملی پویا،  در فرهنگ بشري، ارتباطی دیرین داشته

اند. این رابطه، در گذر زمان،  مستمر و راهگشا را رقم زده

در دوران « حکمت»داشته است. فراز و فرودهایی بسیار 

گذشته از قداست و شرافت خاصى برخوردار بود و با 

دو زیرمجموعه « حکمت»رفت.  همگام پیش مى« طب»

، از این رو «طب»و « فلسفه»گرفت:  می بر عمده را در

فلاسفه خود اطبا بودند و طبیبان هم فیلسوف تا جایی 

شمار که فلسفه را طبّ روح و طبّ را فلسفه بدن به 

هاي تفکر  ها و شیوه آوردند. فلسفه و طب از مفاهیم، روش

اي بود که بر  اند. این آمیختگی به گونه یکدیگر وام گرفته

را اطلاق « حکیم»طبیب و فیلسوف هر دو لفظ 

اند. این مسأله نه تنها حاکی از بلند دانستن شأن  کرده می

از طبیبان، بلکه نشانگر این نکته است که احاطه بر طب 

 عیار بوده است. وظایف یك فیلسوف تمام
 

هاى بعد ادامه  این روش آمیختگى طب و فلسفه تا دوره

داشت چنان که ابوالفرج على بن الحسین بن هندو به نقل 

از صاحب تاریخ طبرستان در مجلس درس خود در 

طبرستان از سویى فلسفه سقراط و ارسطو و از سویى 

داد از این  درس مى دیگر پزشکى بقراط و جالینوس را

اى که مجلس درس خود را صیاقل  روى او در قصیده

گرى  هاى ادب به جلوه خواند که در آن عروس الالباب مى

 پردازند گوید:  مى

 و دارس فلسفة دقیقة

  و دارس طباّ نحا تحقیقه

 من علم سقراط و رسطالیس

  و علم بقراط و جالینوس

بّن طبرى و دو پزشك بزرگ طبرستانى یعنى على بن ر

و « فردوس الحکمة»هاى خود  ابوالحسن طبرى کتاب

را که هر دو در علم پزشکى است « المعالجات البقراطیة»

 کنند.  با فصلى در فلسفه آغاز مى

این سنّت علمى که طبیب فاضل باید فیلسوف هم باشد 

تا بتواند به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد کاملاً شایع 

هاى فراوانى تألیف شد که با عنوان  بو رایج بود و کتا

مصالح الأنفس و الأجساد بود. در غرب عالم اسلام یعنى 

اندلس نیز امر به همین روش بود چنان که شاعرى در 

 مدح ابن میمون چنین گفته است: 

 ارى طبّ جالینوس للجسم وحده

 [1]  و طبّ أبى عمران للعقل و الجسم

 :«حکمت»شناسی  مفهوم 
در لغت به معناى شناخت بهترین چیز توسط « حکمت»

گوید:  می« مفردات»بهترین علم است. راغب در کتاب 

 رسیدن به حق به واسطه علم و عقل است. « حکمت»

 هاي دینی نیز اشاره گردیده است:  به این معنا در آموزه

 د: نفرمای می )ع(  امیرمومنان

 [2].  ممَةِ یُکْشَفُ غِطاَءُ الْعِلْباِلْحِکْ

)و امور نهان( دانش کشف  با حکمت، پوشیدگی»

 «.گردد می

د: الْعِلمُْ ثَمَرَةُ الْحِکْمَةِ وَ الصَّواَبُ مِنْ نفرمای و باز حضرت می

 [2]فُرُوعِهاَ. 

دانش نتیجه حکمت است و درستی )در تشخیص( از »

 «.باشد فروع حکمت می

هاي  قرآن نیز داشتن حکمت را براي فرد، سرچشمه نیکی

 داند:  فراوان می

یُؤْتیِ الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقدَْ أوُتیَِ خَیْراً 

 (269)بقره:  کَثیراً وَ ما یذََّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْباب

ه دهد، و آن کس که ب هر کس را که بخواهد حکمت می»

و  اند هتردید او را خیر فراوانی داد او حکمت داده شود، بی

 «. جز خردمندان پند نگیرند

شهید مطهري با ظرافت تمام و به خوبی، تفاوت میان 

در حال حاضر را بیان « علم»در گذشته و « حکمت»

 نماید: می

حکمت بدون شك یعنی علمی که محتوي حقیقت »

ته باشد و خیال باشد، علمی که استحکام و پایه داش

 [3] «.نباشد

شود که  حکمت براي فعل دیگران از آنجا انتزاع می»

توانیم یك طبیب  منطبق با نظام عالم باشد. آن وقت می

را حاذق و حکیم بدانیم که معالجاتش منطبق بر نظام 

عینی و واقعی باشد، بدن را آن چنان که هست بشناسد، 

داروها و خصلت  ها را آن چنان که هست بشناسد، بیماري

داروها را آن چنان که هست بشناسد. بعد از این که همه 

ها صحیح بود و عملش منطبق بر همین  این دریافت

 [3]«. شود ها شد، فعل او حکیمانه می دریافت

را در چند معنا به کار « حکمت»فیلسوفان اصطلاح 

 اند: برده
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بردند.  به کار مى« علم»را معادل « حکمت»یونانیان  (1

پس آن را به معناى علم همراه با عمل به کار س

 بردند. 

، شناخت حقایق به قدر توانایى است. «حکمت» (2

یعنى دانش مفیدى که از آن به عنوان شناخت آن 

 شود. چه براي انسان مفید یا مضر است تعبیر مى

عبارت است از شناخت حق براى حق و « حکمت» (3

 شناخت خیر براى عمل کردن به آن. 

حکمت صناعتى نظرى است که انسان »ابن سینا گوید: 

توسط آن از تحصیل آن چه بر او لازم است که به دست 

آورد و آن چه بر او لازم است که انجام دهد تا نفس خود 

 [4]«. شود مند مى را به آن مرحله کمال برساند بهره

در نظر وى به دو قسمت عملى و « حکمت»به این جهت 

« حکمت نظرى»است. غایت نظرى تقسیم شده 

یابى به علم یقینى به حال موجوداتى است که وجود  دست

ها به صورت مستقیم با فعل انسان ارتباط ندارد و  آن

مقصود از آن فقط شناخت و کسب آگاهی است مثل علم 

اي  یابى به ایده دست« حکمت عملى»نجوم. اما مقصود از 

 است براى عمل کردن مثل علم اخلاق. 

هم علم و هم عمل است. پس اگر انسان « حکمت»پس  

جا که باید عمل کند عمل نکند یا اهل  عالم باشد اما آن

 عمل باشد اما اصول علم خود را نداند حکیم نیست. 

یك حالت نفسانی و صفت روحی « حکمت»بنابراین، 

« حکمت»است نه رفتار خارجی و بیرونی. به عبارتی، در 

است که هر دو از بالاترین  دو عنصر علم و عمل نهفته

توان هر  درجه صحت و سلامت برخوردار هستند و نمی

نامید « حکمت»بنیاد را  پایه و سست موضوع و برداشت بی

یا هر رفتار پرخطا و خطر را حکیمانه پنداشت. در حالی 

هاي به ظاهر    که امروزه در پزشکی شاهد بسیاري از گزاره

ها هستیم. به  بر آن علمی و رفتارهاي نادرست مبتنی

را « حکمت»همین جهت تفاوت ماهوي است که ما واژه 

گزینیم و بر این باوریم که این دانش  بر سایر واژگان برمی

 طلبد. را می« طبابت»و « حکمت»ارز  نامی هم

 :تفکیک علوم از حکمت
هاي بشري تحت عنوان  در گذشته تمامی دانش

نیز به دو بخش « حکمت»گنجانده شده بود و « حکمت»

حکمت نظري به سه گشت.  نظري و عملی تقسیم می

 قسم تقسیم شده است:

 علم اسفل یا علم طبیعی  (1

  علم ریاضی علم اوسط یا (2

 . علم الهی علم اعلی یا (3

 تقسیم حکمت عملی نیز به سه قسم تقسیم شده است:

 علم اخلاق تدبیر نفس یا (1

  لتدبیر منز (2

 .تدبیر مدن (3

از سوي دیگر، حکمت طبیعی به دو قسم اصلی و فرعی 

 تقسیم گردیده است:

 :حکمت طبیعی اصلی شامل این موارد است 

 شناخت امور عامه. (1

 . ها آسمان امور عالم و (2

 و تولید و نشو. فساد و کون بحث از حال (3

 بیان احوال عناصر اربعه. (4

 شناخت حال کائنات. (5

 حال کائنات نباتی. معرفت (6

 حیوانی.معرفت حال کائنات  (7

 معرفت نفس. (8

 :حکمت طبیعی فرعی هم شامل این موارد است 

 طب (1

  نجوم (2

  علم الفراسه (3

  علم التعبیر (4

 علم الطلسمات (5

 علم حیل )معادل علم مکانیك در دوره جدید( (6

 [4] .علم کیمیا (7

« حکمت»هاي مختلف دانش از اصل جدا شدن رشته

امري ناگهانی یا مربوط به یك دوران و عصر نبوده است 

بلکه این روند به صورت تدریجی تحقق یافته است که به 

 گردد: برخی از این موارد جدایی اشاره می

  1564ـ 1642جدایی فیزیك با تجربیات گالیله ) (1

 میلادي(

  1743ـ  1794تجربیات لاوازیه )جدایی شیمی با  (2

 میلادي(

شناسی با تجربیات لامارک  جدایی زیست (3

 میلادي( 1744  ـ 1819   )
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 :«حکمت»و « طب»تفکیک یا ارتباط 
به دوران یونان باستان « طب»و « حکمت»پیشینه ارتباط 

گردد. به تدریج در قرون وسطی و سپس در قرن  می باز

شد. امروزه این جدا « حکمت»از « طب»نوزدهم راه 

آشکار گردیده و به « حکمت»و « طب»تفکیك میان 

ها  واسطه توجه جامعه و نیز توجه علوم پزشکی به بیماري

و درمان آن، بدون در نظر گرفتن مبانی طب و هویتِ 

بنابراین، از زمان بقراط تا  انسانی تنش شدت گرفته است.

اي ه اي از تلاش قرن نوزدهم، طب رایج و غالب، آمیزه

نظري و تجربی براي کشف ماهیت واقعی بیماري و درمان 

توان در آثار  مناسب بود. چنین ارتباط عمیقی را می

ها بر اهمیت مشاهده و تجربه  جالینوس یافت که در آن

توان در  ها را می ورزیده است. این آمیختگی تأکید 

دکارت براي تعیین قوانین بنیادي   هاي رنه تلاش

اي در  ویژه در کتاب رساله ك و پزشکی بهمتافیزیك، فیزی

 [5] باب انسان نیز مشاهده کرد.

پزشکی  اگرچه در حوزه درمان، الگوي زیست 

گرایی استوار  شناسی آن بر تجربه حکمفرماست و معرفت

 را در مبانی حل« حکمت»است، با این حال نباید نقش 

« حکمت»شناسی نادیده گرفت.  نشده طب مانند معرفت 

نسبت به علم طب « گرایانه واقع»و « انگارانه کل» نگاهی

گونه که باید مسائل رود، بدین دارد و حتی از این فراتر می

غیرتجربی را نیز در این حوزه طب دخالت داد و تأثیرات 

« حکمت»بنابراین  [6] را نیز درآن در نظر گرفت.

داشته « طب»تواند نقش و تأثیرگذاري بینشی بر  می

 باشد.

تواند نقش کسب  علاوه بر نقش بینشی می«  حکمت»

مهارت شناختی نیز داشته باشد. از این رو، سقراط و 

را به مثابه یك مهارت با ملاحظات « طب»افلاطون اغلب 

جا پیش  دانستند و افلاطون در جایی تا آن اخلاقی می

رفت که طبیبی را که فیلسوف نیز بود، به خداوند تشبیه 

هر دو مقوله طب و فلسفه متبحر کرد. جالینوس که در 

برد.  کار می بود، این ارتباط را در فعالیت شخصی خود به

افلاطون نیز گسترش طب را به حل مسائل فلسفی مربوط 

 [7] دانست. می

استال به فلسفه « گرایی حیات»اما در قرون وسطا نظریه 

نیتز نزدیك بود و نظریات مکانیکی پزشکی به  لایپ 

پیوند خورده بود. « لاماتریه»و « دکارت»فلسفه 

هاي  لسترکینگ شرح مفصلی از چگونگی ارتباط نظام

ویژه محتواي  با نظریات پزشکی، به 18و  17فلسفی قرن 

ها، فراهم کرده که در نوع خود  منطقی و متافیزیکی آن

 [5] نظیر است. بی

مناقشه نظري قرون هفدهم و هجدهم بین افرادي که از 

کردند و  س نظریه و عمل استفاده میشیمی به صورت اسا

دانستند به  کسانی که مکانیك را پایه نظریه و عمل می

ها و  لحاظ نظري و تجربی یکسان بود؛ چنان که جدل

هاي پزشکی  ها بر سر ماهیت و کیفیت نظام مناقشه

اغلب پزشکانی که بر تأملات نظري و  گونه بود.  این

اند، تأثیر  تهطورعمده غیرتجربی در پزشکی پرداخ به

اند. یکی از کسانی که  اي بر عمل پزشکی داشته عمده

براون  هاي پزشکی را بازسازي کند، جان کوشیده بود نظام

بود که توجه فیلسوفان معاصر مانند کانت و هگل را نیز 

( دکتر توماس سیدنهام، دوست 6به خود جلب کرده بود.)

نظري و  لاک در پاسخ به تلفیق غیرانتقادي تأملات جان

پردازي در عمل پزشکی بسیار کوشیده و شناخت  نظریه

بهتري از مشاهدة تجربی در پزشکی فراهم آورد و شاید 

گرایانه را او وارد  هاي تجربه بتوان گفت نخستین گرایش

حرفه پزشکی کرد. سیدنهام که افکارش برگرفته از 

هاي  اي از کاوش بیکن بود، به مجموعه  دیدگاه فرانسیس

 [6] هاي تجربی در پزشکی اقدام کرد. درباره روش عمده

 :حکیم یا دكتر؛ طبیب یا پزشک
هاي  از واژه« پزشك»یا « دکتر»در گذشته به جاي کلمه 

گردید  استفاده می« طبیب»یا « حکیم»تر مانند  مناسب

رسیدند.  تر به نظر می هاي فعلی برتر و جامع که از عنوان

« طبیب»یا « حکیم»در قدیم به پزشك از آن جهت 

گفتند که پزشك علاوه بر آگاهی از دانش پزشکی  می

داراي حکمت و معرفت بوده و در رفتار خویش با بیماران 

داده  رفتاري را از خود نشان می نیز نهایت مدارا و خوش

است به همین جهت از جایگاه و احترام خاصی در جامعه 

 برخوردار بوده است.

اوصاف حق تعالى است. کلمه از « حکیم»از سوي دگر، 

بار در قرآن  91از اسماي حسناي الهی است که « حکیم»

بار نیز  5به عنوان صفت خداوند به کار برده شده است و 

« امر»صفت قرآن قرار گرفته است و تنها یك بار صفت 

 واقع شده است.  4در سوره دخان، آیه 
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نی به به جز خداوند، این اصطلاح را معمولاً براي دانایا

 برند که: ویژه فیلسوف و پزشکی به کار می

 به نظام احسن هستی آشنا باشد.  (1

 هر چیزى را در راستاي اهداف الهی ارزیابی نماید.  (2

 کارهایش از شرور و آفات به دور باشد. (3

 جامع علم و اخلاق عالى باشد. (4

در اثبات ادعاى خود داراى استدلال محکمى باشد  (5

 رانی در آن نیست. که هر نوع اختلاف، شك و نگ

توان شناخت و چه باید  داند که چه چیز را مى مى (6

 کرد.

 کند.  با دوراندیشى اقدام به کار مى (7

تابع شهوات نیست بلکه مالك نفس خود است و از  (8

هوا و طمع بر کنار است. به صرف داشتن آرزوهاى 

دهد و به جاه و مالى که به  شخصی تغییر روش نمى

 شود.  خوش نمى دست آورده مغرور و دل

 د: نفرمای می )ع( امیرمؤمنان

 [2]لاَ تَسْکُنُ الْحِکْمَةُ قَلْباً مَعَ شَهْوَة. 

 «.گیرد حکمت با شهوت در دل آرام نمی»

 رفتار خود را تابع احکام عقل قرار داده است. (9

با صبر و امیدوارى و اطمینان و اعتماد با مشکلات  (10

 کند. زندگى برخورد می

شود  این گونه دریافت می« حکیم»ي  پس از مفهوم کلمه

کرداري است که  کار و حکمت فرد محکم« حکیم»که 

کارهاي خویش را با استواري و محکمی همراه با تشخیص 

 دهد.  و مصلحت انجام می

توان بالاتر و ارجمندتر  را می« حکیم»از سوي دیگر، مقام 

در « اقلع»و « خردمند»دانست، زیرا « خردمند»از 

شود؛  به کار برده می« سفیه»معناي لغوي در مقابل 

نیز کسی است که چیز پُر ارزشی را از دست « سفیه»

که نتیجه پُر ارزشی را براي خود یا فرد   بدهد بدون آن

و « حکیم»ي اوست به دست آورد؛  دیگري که مورد علاقه

در این نکته اشتراک دارند که پیوسته در تمام « خردمند»

« حکیم»رهایشان دستاوردي پُر ارزش وجود دارد ولی کا

آورد و  گاه کار زشت و ناپسندي را به جاي نمی هیچ

دهد و هر کار را به موقع و در  چیزي را نابجا قرار نمی

طبق « حکیم»دهد. تمامی کارهاي  جاي خود انجام می

ي کارهاي  ضابطه و قانون مشخصی است و در نتیجه همه

حاصل  د و هیچ کاري را بیهوده و بیباش او شایسته می

 دهد. انجام نمی

 فرماید: شهید مطهري می

رود، این  تر در مورد انسان به کار می بیش« حکیم»کلمه »

اصطلاح نه فقط از جنبه دانایی است، بلکه مسأله فعل هم 

در آن هست؛ یعنی حکمت صرفاً دانش نیست، شامل 

« حکیم»سانی رفتار هم هست. در این موارد ما به چه ان

ها را در نظر  گوییم؟! انسانی که در کارها بهترین هدف می

ها را انتخاب کند، یعنی هدف واقعی  بگیرد و بهترین هدف

و حقیقی خودش را کشف کند و به دست بیاورد، و براي 

رسیدن به آن هدف بهترین وسایل را، احسن وسایل را در 

آوردن  نظر بگیرد و انتخاب کند. بنابر این به دست

ها براي رسیدن به آن  ها و بهترین وسیله بهترین هدف

گوییم. دراین صورت هر  می« روش حکیمانه»ها را  هدف

گوییم. هر انسانی را هم که از  نمی« حکمت»علمی را 

گوییم،  نمی« حکیم»روي یك نوع علم و دانایی عمل کند 

خواهیم ببینیم این انسان در کار خودش  بلکه اول می

 هایی را انتخاب کرده است. هدفچگونه 

بنابراین، ممکن است یك آدمی خیلی باهوش و خیلی 

پسند نباشد. ما این را  هایش عقل دقیق باشد ولی هدف

دانیم. پس  گوییم و رفتارش را حکیمانه نمی نمی« حکیم»

دانایی هست. اما نه هر « حکمت»بینید که درمفهوم  می

ن معلومات درمقام عمل تری دانایی که به فاضل  دانایی، آن

 [3]«. تعلق بگیرد

تر را رها کرد و مصلحت  اگر انسان مصلحت بزرگ»

تر را انتخاب کرد، فعلش داراي غرض است و  کوچك

باشد که فعلش هیچ غایت و غرض و  بیهوده هم نمی

مصلحتی نداشته باشد، ولی در عین حال از روي حکمت 

کرده و تر را رها  نیست، براي این که مصلحت بزرگ

 تر را گرفته است.  کوچك  مصلحت

پس صرف این که فعل داراي غرض باشد کافی نیست، 

هاي ممکن و بهترین  بلکه باید بگوییم بهترین مصلحت

 هاي ممکن را باید داشته باشد. غرض

حالا فرض کنیم که انسانی در فعل خود بزرگترین 

هاي ممکن را در نظر گرفت، ولی راهی که براي  مصلحت

ول به این مصلحت انتخاب کرده است بهترین راه وص

هاي انتخابی نیز  نیست؛ این هم حکیمانه نیست، زیرا راه

ترین راه  گاهی مختلف است؛ گاهی انسان بهترین و متقن
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ترین آن را؛ و نیز  کند و گاهی غیر متقن را انتخاب می

تر یا  تر و نزدیك تر یا غیر مطمئن ممکن است راه، مطمئن

اشد. هر چه خردمندي انسان اضافه شود، براي دورتر ب

تر به  تر و سریع مقاصد خودش از وسایلی که بهتر و کامل

کند، راهی که به یك معنا  رساند استفاده می مقصود می

 تر نیاز داشته باشد.  تر باشد، یعنی به کار کم خرج کم

اي دارد، براي رسیدن به آن  اگر انسانی که مقصد حکیمانه

ها را انتخاب کند فعلش حکیمانه  ترین راه دیكمقصد، نز

است؛ ولی اگر براي رسیدن به مقصدش راه طولانی را 

انتخاب کند و یك دور طولانی را برود، اگر چه مقصدش 

   درست است ولی کارش سفیهانه است.

تر درمیان دو  بلکه باید گفت: گرفتن مصلحت کوچك

ا، بهترین ه کاري است. در میان راه مصلحت، خودش عبث

ها را انتخاب کردن نوعی  ها را گذاشتن و بدترین راه راه

کاري است. پس صرف این  کاري است، نوعی عبث بیهوده

 [3]«. در کار باشد کافی نیست  که غرض

 در روایات نیز به این مفاهیم اشاره گردیده است:

 د: نفرمای می )ع(مؤمنان امیر

 [2] . بِالْإِحْساَنالْحَکِیمُ مَنْ جاَزَى الْإِساَءَةَ 

 «.دهد حکیم کسی است که پاسخ بدي را با نیکی می»

 : دنفرمای می )ع(مؤمنان امیر

الْحُکَماَءُ أَشْرَفُ النَّاسِ أَنْفُساً وَ أَکْثَرهُمُْ صَبْراً وَ أَسْرعَُهمُْ 

 [2]عَفْواً وَ أَوْسَعُهمُْ أَخْلَاقاً. 

مردم در ترین  ترین مردم؛ شتابان حکیمان بلندمرتبه»

 «.خوترین مردم هستند بخشایش وگشاده

شود  نیز این گونه برداشت می« طبیب»ي  از مفهوم کلمه

فردي آگاه به امور پزشکی است که ضمن « طبیب»که 

برخورداري از مهارت مناسب در انجام کارهاي مربوط به 

خویش، تمام تلاش خود را متوجه این موضوع   حرفه

انی با بیماران و وابستگان آنان نموده که با آرامش و مهرب

 رفتار نماید.

اندازي دارالفنون  زمان با راه هم« دکتر»اما استعمال کلمه 

و تشکیل مدرسه طب رواج یافت. این کلمه فرانسوي 

شد که بالاترین مراحل علمی   براي کسی به کار برده می

اي پشت سر گذرانده و در آن رشته به درجه  را در رشته

رسیده باشد. به طور معمولی، این عنوان در  نهایی علمی

که در دوران تبدیل   رشته طب کاربرد یافت تا آن

هاي گوناگون و  ها و دانشکده دارالفنون به دانشگاه

« دکتر»ه.ش( که لفظ  1313اندازي دانشگاه تهران ) راه

یافت از کلمه  هاي دانشگاهی نیز کاربرد می در سایر رشته

 تفاده گردید. به جاي آن اس« پزشك»

؛  )با چندین تلفظ: پزشك« پزشك»ي کهن  اما واژه

؛ پچشك و ... ( لفظی پهلوي است که در  ؛ بچشك بجشك

هاي کهن استعمال  ي فرهنگ و ادبیات ما از زمان گذشته

شده و در شاهنامه فردوسی و اشعار حکیم میسري  می

شود که به آن اشاره  )قرن چهارم هجري( نیز دیده می

 .گردید

توان نتیجه گرفت که از جهات گوناگون  بنابر این می

هاي فعلی  از عنوان« حکیم»یا « طبیب»کاربرد عنوان 

برتر است، زیرا این الفاظ به افراد « پزشك»و « دکتر»

 کند: شاغل در پزشکی این نکات را گوشزد می

 اخلاقی در این حرفه بسیار  هاي  برخورداري از ویژگی

تر از صرف ارایه خدمات درمانی  تر و برجسته ارزنده

ضمن کسب « طبیب»و « حکیم»به افراد است. 

صفات انسانی، خود را فردي وارسته و بزرگوار 

ساختند؛ عزت و احترام ایشان در جامعه نیز بر  می

  مبناي شخصیت والایی بوده که در اثر تلاش پیوسته

آنان براي رفع گرفتاري و بیماري دردمندان به دست 

است. آنان از نظر اخلاق و رفتار با مردم به  آمده می

ویژه افراد محروم و ناتوان در حدّ اعلاي انسانیت 

 نمودند. رفتار می

  به پزشکی فقط به عنوان یك ابزار و حرفه نگریسته

ي روحانی و معنوي آن  نشود، بلکه به طبابت از جنبه

نیز بنگرند و مراجعه مردم را نوعی نعمت الهی در 

کنند تا روحانیت و  د. آنان باید تلاش نظر بگیرن

معنویت برجسته در این حرفه را به طور کامل 

ها و  ها از آسیب  رعایت نمایند و با پرورش این ویژگی

 هاي فراوان در این حرفه در امان بمانند. آلودگی

 «باور دارند که با توجه به « حکیم»و « طبیب

ورد موقعیت اجتماعی و جایگاه والایشان همیشه م

باشند. آنان باید  موشکافی سایر افراد جامعه می

تلاش نمایند در کردار و رفتارشان و حتی در پوشش 

و وضع ظاهري خویش، الگوي شخصیتی براي سایر 

 باشند.  افراد جامعه 

بر پزشك که « طبیب»و « حکیم»بنابر این اطلاق لفظ 

در فرهنگ پیشینیان ما رواج داشته است از درایت و فهم 
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کند، زیرا پیوستگی این حرفه  الاي گذشتگان حکایت میب

داند که  اي بسیار عمیق می را با این دو واژه داراي ریشه

آنان با کاربرد این واژگان در صدد رعایت این پیوستگی 

 اند. بوده

نیازمندتر « حکیم»و « طبیب»امروزه نیز جوامع بشري به 

زاري به ماهري هستند که نگرش اب« پزشك»و « دکتر»از 

اند و از موضوع اصلی این حرفه یعنی  این حرفه پیدا نموده

ورزند و  ؛ به عنوان برترین موجود الهی غفلت می«انسان»

اند که  با نگرش نادرست سطح پزشکی را چنان تنزل داده

گاهی تفاوتی میان پزشکی و دامپزشکی احساس 

 شود.  نمی

 :گیری نتیجه

دستاوردهاي فراوانی « طب»با « حکمت»احیاي ارتباط 

تواند از سه طریق  می« حکمت»براي جامعه پزشکی دارد. 

 آید: « طب»به یاري 

 تعریف مبانی طب و سازماندهی طب (1

ورزي عمیق پیرامون مسایل مهم و اساسی  اندیشه (2

 علوم سلامت و طب

شود  سبب می« حکمت»کسب مهارت شناختی.  (3

تري بدهند و به پزشك  هاي دقیق طبیبان، تشخیص

کند که در طبابت به  هایی شناختی اعطا می مهارت

 کارش خواهد آمد. 

« طب»بنابراین، گرچه در قرون اخیر شاهد جدایی کامل 

ایم و از رواج استعمال این کلمه و  بوده« حکمت»از 

وم پزشکی کاسته شده ولی ضروري در عل« حکیم»اطلاق 

با تمام قلمرو « حکمت»ي  رسد که دگرباره واژه به نظر می

« حکمت»بینشی خود در علوم پزشکی احیا گردد، زیرا 

تواند نقش مهارتی نیز داشته  علاوه بر نقش بینشی می

به معناي اتقان و استواري در عمل « حکمت»باشد چون 

ی حالت و ویژگی درک روي است و نوع و بازداشتن از کج

تواند حق و  وسیله آن می و تشخیص است که فرد به

واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود و کار را محکم و 

 استوار انجام دهد. 
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